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این که آدم پنج روز پیش از نود سالگی اش چشم بر دنیا ببندد یکی از غمگین ترین اتفاقات 
است. این  نوشته ها درباره مردی است که در مرداد 1400 کمی پیش از نود سالگی از این دنیا 

می رود. بعضی وقت ها به سن آدم ها فکر می کنم و با خودم می گویم چرا این قدر زندگی 
کوتاه است حتی اگر نود سال زندگی کرده باشی باز هم کوتاه است. حالا فکر کنید آدم هایی 
هم هستند که کم تر و کم تر زندگی می کنند و باز هم کم تر.  شعری دارد شمس لنگرودی که در 

آن می گوید »چهل وهفت سال! / و این برای پرنده ای که آوازش را / پیشاپیش / قسط لانه 
خود کرده / هیچ عمر کمی نیست«

همین جا هم طولانی  بودن و هم کوتاه بودن را با هم دارد. یک وقت است که همین 
چهل وهفت عدد زیادی است و یک وقتی است که نود عدد کمی است. اصلًا آدم فکر 

می کند یکی مثل جلال ستاری چرا قرار است بمیرد؟
همه اینها باشد تا برسیم به جلال ستاری وقتی از اسطوره حرف می زند یا از تئاتر می گوید. 

اصلًا چطور می شود وقتی نام این نویسنده و پژوهشگر و اسطوره شناس ایرانی می آید سریع 
تعداد کتاب های تألیفی و ترجمه اش به چشم می آید که او بیش از100 کتاب در کارنامه اش 

دارد. این تعداد کتاب یعنی چه؟ یعنی یک عمر تلاش برای یک زندگی و وقت گذاشتن 
برای ارتقای دانش و آگاهی. حالا اگر این دانش سمت و سوی اسطوره به خود بگیرد که 

عجیب سرزمینی است. عجیب است که شما پا در گذشته داشته باشید و از گذشته بگویید 
و اسطوره ها را بررسی کنید و آنها را بشناسانید و از آن طرف هم همین اسطوره ها را با امروز 

گره بزنید. این یعنی شناخت داشتن از راهی که دارید می روید. این یعنی شما هزاران 
حسن دارید. این یعنی شما آدمی امروزی هستید که یک نگاه تان به گذشته است و یک 

نگاه تان به زندگی روزمره تان. نگاه تان این است که امروز را با دیروز پیوند بزنید و بدانید 
این اسطوره در زندگی روزمره چه کارکردی دارد و اصلًا تلاش کنید که به همه بگویید که 

از این تأثیرات غافل نباشید. اینها یعنی شما باید و باید از روزمره تان هم آگاه باشید. اصلًا 
چطور است که یک آدم بیش  از 100 کتاب داشته باشد و آدم به روزی هم نباشد؟ در میان 

همه کتاب ها و نوشته های ستاری به گفت وگویی بر می خورید که در نشریه »آیین« در سال 
1385 منتشر شده است. نام این مقاله این است: »غیبت انسان مدرن در رمان های 

معاصر«. این گفت وگو را که می خوانید متوجه می شوید که این نویسنده مترجم چقدر 
از ادبیات روز خبر دارد و چقدر می تواند آدم با شناختی باشد که بتواند این طور رمان ها 
و داستان های ایرانی را بررسی کند و حرف درستی بزند که این انسان مدرن است که در 

این رمان ها حضور ندارد. این همان حضور پیدا نکردن اسطوره های مدرن است در این 
رمان ها. در این نوشته او می گوید رفتار رمان ایرانی هنوز به یک جریان تبدیل نشده است 
و یک جایی هم می گوید اگر می خواهید مثلًا از تاریخ مشروطه بنویسید باید داستان خلق 

کنید و تاریخ نگویید وگرنه کسروی تاریخ را نوشته است و بعد هم این جمله درخشان را 
اضافه می کند که: »البته این خلاقیت می خواهد که کار سختی است.« و بعد هم در پاسخ 

به این پرسش که انسان مدرن ایرانی در رمان های ما نیست، می گوید: »تقریباً نیست، 

می گویم تقریباً چون ممکن است من ندیده باشم، تا جایی که دیدم، نبود یا اندک بود و 
بی رنگ.« و این جمله پایانی گفت وگوی جلال ستاری در این نشریه است. در میانه هم 

وقتی تک تک نویسنده ها را بررسی می کند می بینیم به روزترین رمان ها را خوانده و حداقل 
آنهایی که شهرتی به دست آورده اند از نگاه او خارج نیستند.

باز هم می گویم شناخت داشتن از کاری که ستاری می کند او را متمایز کرده است. برای 
همین است که می بینیم سیر مطالعاتی و سیر تحصیلی اش طوری است که بی شک او 

یکی از مهم ترین و اثرگذارترین نویسندگان و پژوهشگران و صاحب نظران ایرانی است. 
این طور است که وقتی کسی مانند ابوالقاسم اسماعیل پور اسطوره شناس از او سؤال 

می کند که از بین نظریه پردازان اسطوره نظر کدام یک را قبول دارید او می گوید من نظر 
خودم را دارم.

اصلًا همین حرف را باید بگیریم و تا ته حسن های جلال ستاری برویم. کسی که حرف و ایده 
و نظر خودش را در تخصص اش دارد. کسی که تنها و تنها کتاب هایی که ترجمه کرده نیست 

برای همین است که وقتی مثلًا همان گفت وگوی نشریه آیین را که می خوانید می بینید 
چه حرف ها و نکته های دقیقی در این نوشته ها است، مثلًا آنجا که از شهر تهران می گوید ، 

ببینید: »تهران... نه شهری است که براساس یک اسطوره شکل گرفته باشد و نه یک آرمان  

شهر است. یک شهر واقعی است که ما در آن زندگی می کنیم و حالا می خواهیم بدانیم 
که بعد از مدت 200 سال در این شهر اسطوره ای ساخته و پرداخته شده یا نه؟ اگر بپذیریم 

اسطوره ای شده نمودش در کجا است؟ هیچ جا بهتر از رمان نیست. در رمان است که 
نویسنده خیال پردازی می کند و وقتی داستانی در جایی مثل شهر تهران اتفاق می افتد، 

بهترین جای نمود یافتن این اسطوره است. حتی بهتر از فیلم، تئاتر یا تصویر است.« 
و همه این رمان های ابتدا تا زمان خودش را خوانده تا ببینید این اسطوره شکل گرفته  

یا  نگرفته است. تکیه اش هم بر همان تخیل است که در رمان قاطی واقعیت می شود. 
این طور است که می بینیم چنین دیدگاهی چقدر برای ادبیات ما ضروری بوده است. 

چقدر باید کسی مانند جلال ستاری در این اسطوره شناسی اهمیت داشته باشد که بتواند 
امروز را بررسی کند. حالا گذشته از همه آنهایی که ترجمه کرده و نویسنده ها و اندیشه هایی 

که معرفی کرده است. جدای این که وقتی می خواهید نظریات تئاتر را بخوانید حتماً باید 
آثار ستاری  را در زمینه تئاترهم بخوانید. چقدر مثلًا کتاب میرچا الیاده و آن نظرات می تواند 

راهنمای شما باشد. چقدر برای ما که تئاتر خوانده ایم این نظریه ها جذاب و راهگشاست. 
یا وقتی که از کتاب مهم »هزار و یک شب« حرف می زند می بینیم چقدر این کتاب برای 

او اهمیت دارد و چطور می تواند این اسطوره شناس در تحلیل این قصه شرقی آدم را 
متحیر کند. بنابراین اگر بخواهیم جلال ستاری را در یک جمله خلاصه کنیم باید به این 

حرف او ارجاع بدهیم که می گوید: »برنامه من از یک سو برگردان مبانی نظری اندیشه های 
اندیشمندان غربی و از سوی دیگر نگاه تازه به میراث خودی است.« و این فشرده ای از آدمی 

است که  بی شک فقدانش جبران ناپذیر است.
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صدنکتـهغیرحسن

 نگاه تازه به 
میراث خودی

  حافــظ می گویــد »بــس نکتــه غیــر حســن ببایــد که تا کســی / 
مقبــول طبع مــردم صاحب نظــر شــود« و این طور اســت که همه 
چیز باید دســت به دســت هم بدهد تا یــک پدیده به وجــود بیاید، 
مثلًا خیلی ها می توانســتند فیلسوف، دانشمند یا شــاعر و نویسنده 
باشــند امــا خیلــی از شــرط ها باید باشــد تــا مقبولیــت و موفقیت 
نصیب شــان بشــود. این طور اســت که با همین نگاه در هر شماره 
از صفحــه »صــد نکتــه غیــر حســن« بــه یکــی از شــخصیت های 
مهــم هنــری و ادبی ایــران و جهــان مــی پردازیم تــا ببینیــم دلیل 
مهــم بــودن آنهــا در چیســت؟ این هفتــه با جــلال ســتاری همراه 

می شــویم. کــه بــه تاز گــی چهــره در نقــاب خــاک کشــید.
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